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  چكيده
هستند كه ابتدا امـر مـادي تعريـف     يا گونه شده براي مادي و مجرد به بيشتر تعاريف ارائه

: مجرد آن چيزي است كـه مـادي   شود يگردد سپس امر مجرد به گونه سلبي تعريف م مي
اول و  ءن شـي توان بـي  تعاريف سلبي اين است كه ديگر نمي گونه نينيست. ايراد وارد به ا

تعـاريف   گونـه  ني ـسومي تعريف كرد. لذا بر اسـاس ا  ء ي، حد واسط و شءسلب آن شي
تعريف را توان بين ماده صرف و مجرد تام دسته ديگري از امور (مثلاً مجرد برزخي)  نمي

كرد. در اين مقاله سعي شده ابتدا تعاريف موجود در خصـوص مـادي و مجـرد بررسـي     
كه بـا توجـه بـه نظـر صـدرالمتالهين در خصـوص حركـت         ، سپس نشان داده شودشود

جوهري اشتدادي نفس ناطقه، لازم است بين مادي صرف و مجرد تام طيفي از امور داشته 
باشيم، طيفي شامل مادي محض، اندك تجرد نفس نباتي، تجرد مثالي، تجرد عقلي و فوق 

شـد. آنگـاه نشـان    باتجرد و همچنين مراتبي بايد بين اين مراتب ذكرشـده وجـود داشـته    
با  ياول قيطر دهيم كه اين نگاه طيف گونه به اشياء با تعاريف مبتني بر حصر عقلي و به مي
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   مقدمه .1
در مقاله پنجم از شرحي كه  1بخنركه لودويگ  كند يمعلامه طباطبايي در اصول فلسفه بيان 

اند  انگاري بوده تفصيل در خصوص قدمايي كه معتقد به ماده بر نظريه داروين نوشته است به
، 1364(علامه طباطبايي،  رديپذ ينظر وي را نم صحبت كرده است، هرچند علامه طباطبايي

از بين قدما فقط ذيمقراطيس و اپيكور و پيروانشان منكـر تجـرد روح و    استو معتقد  )24
  ).26 ،1364 ،يطباطباي علامهاند ( همچنين منكر بقاي نفس انساني بعد از مرگ بوده

عدم بقاي نفس «ازآن (حدود قرن شانزدهم) در اروپا طرفداراني براي نظريه  ها پس سال
شخصـي بـه نـام پطـرس      1516اولـين بـار در سـال    پديـدار شـدند. ظـاهراً    » بعد از مرگ

ازآن بـود كـه    پـس  ،بومبوناتيوس كتابي نوشت در رد نظر ارسطو در خصوص تجـرد روح 
  هاي متعدد در اين خصوص نگاشته شد. چنيني عقايدي رواج يافت و رساله

شدت پيرو تعاليم   همه بومبوناتيوس به  اين كند كه با بخنر در مقاله ششم خاطرنشان مي
مسيح بود، وي دليل اين تناقض در رفتار بومبوناتيوس و سايرين را كه تا نيمه قرن هفـدهم  

اي  داند. ولي از قرن هفدهم به بعد عـده  ها مي هم ادامه پيدا كرد ترس يا رسوخ ايمان در دل
جرئت پيدا كردند و رسماً به انكار وجود خدا و ضديت بـا ديـن پرداختنـد. يكـي از ايـن      

نوشت و در آن » نظام طبيعت«كتابي با عنوان  1770هولباخ است كه در سال  منكران بارون
  ).27 ،1364 ،يطباطباي علامهرسماً وجود خدا و دين را انكار كرد (

مجـرد:  «داراي صورت كلي  اند دادهغالب تعاريفي كه فلاسفه مسلمان از امر مجرد ارائه 
شـويم كـه    ي از امر مجرد، متوجه ميين تعاريف سلبابا لحاظ  است.» امري كه مادي نباشد
ء اي كـه خـواص مـاده را     شـي «يا » ء اي كه مادي نيست شي«صورت  بالاتفاق امر مجرد به

شـده اسـت. لـذا     تعريـف » ء اي كه در وجود يا بقاي خود نيازمند ماده نيست شي«يا » ندارد
براي شناخت (شناخت ناقص و سـلبي) امـر مجـرد كـافي اسـت كـه مـاده و خـواص آن         

 .گردد  شناسايي

  
  تعريف فيزيكي ماده.2

تـرين   شـوند. معمـول   شـامل آن مـي   اشياء فيزيكـي  طوركلي تمام آن چيزي است كه به ماده
 جرم و حجم وجود دارد اين است كه ماده هر چيزي است كه در فيزيك تعريفي كه از ماده

وجود نـدارد.   نظر اتفاق ماده دقيق تعريفهرحال هنوز ميان دانشمندان درباره  به داشته باشد.
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ها بـود و   شده از اتم معمولي تشكيل ماده شامل ماده اصطلاح ميلادي، بيستمتا پيش از سده 
گرفت. اين مفهـوم از مـاده، اكنـون بـه      را در برنمي صدا يا نور هاي انرژي مانند ديگر پديده

ها نارسا  يافته ولي اين تعريف گسترش ،حتي در حالت سكون هرگونه چيزي كه داراي جرم،
(احتمالاً بـدون   هاي انرژي تعامل و حركتتواند درنتيجه  است زيرا جرم يك شيء خود مي

 يك تعريف جهاني و يك مفهوم اساسي و جامع بـراي آن در  جرم) به وجود آيد؛ بنابراين،

براي هر  كلي اصطلاح يك عنوان به آزادانه نيز مادهامروز هنوز در دست نيست. واژه  فيزيك
 .شود مشاهده استفاده مي چيز يا تمام اشياء فيزيكي قابل

اند. اين  شده تشكيل ها اتم از كنيم لمس توانيم مي روزمره زندگي در كه را چيزهاييهمه 
اند  گرفته كلش ذرات زيراتمي تعامل از خودنوبه  ها هم به ها كه آن شده از اتم هاي ساخته ماده

پيرامـون هسـته    مـدار  در الكتـرون  و ابري از نوترون و پروتون ، محتويهسته معمولاً از يك
 .اند شده ساخته

ها هر دو شـرط   انگارد زيرا آن طورمعمول، ازنظر علم، اين ذرات كامپوزيت را ماده مي به
مـاده در نظـر گرفتـه     ،هـا  فوتـون  ، ماننـد ذرات بدون جـرم  جرم و حجم رادارند. در مقابل،

حال، تمام ذرات بـا جـرم هـم داراي     ها نه جرم و نه حجم دارند. بااين شوند، چراكه آن نمي
كـه گـاهي   ) هـا لپتـون  و ها كوارك بنيادي مانند حجم (به معني كلاسيك) نيستند، زيرا ذرات

ي ندارند. اندازه و حجم مؤثر اند كه شده در نظر گرفته» اي ذراتي نقطه«اوقات با ماده برابرند) 
دهنـد و اثـر متقابـل     را تشـكيل مـي  » معمـولي  مـاده «ها باهم  ها و لپتون وجود، كوارك بااين
 كند سازند كمك مي ذرات مركب كه ماده معمولي را مي هاست كه به ايجاد حجم مؤثر در آن

  ).2009؛ ماتر 1991(پنروز 
  

 فرق ماده در فلسفه با ماده در فيزيك .3
كـه در لسـان    دانـد  يم ـاده در فلسفه با مـاده در فيزيـك را در ايـن    استاد مطهري تفاوت م

مـاده در   چراكـه ؛ در لسـان فلاسـفه  مجموع ماده و صـورت  فيزيكدانان ماده معادل است با 
ابعاد داشته باشد ولـي ازنظـر فلاسـفه،    و هم جرم هم اصطلاح فيزيك، آن چيزي است كه 

جرم بودن و امتداد داشتن است و اسـمش  كه همان  يشود به صورت تحليل مي ماده فيزيكي
است؛ يعني اين صورت جسـميه بـر    ياولكه همان هيولاي يا صورت جسميه است و ماده

هميشـه   و بايـد  حقيقتي عارض شده كه آن حقيقت امكان ندارد كه تنها بتواند موجود باشد
  ).56 ص ،8 ج: 379 1 ،يمطهرشود (در ضمن يك صورت موجود 
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 به انرژي و انرژي به مادهتبديل ماده  1.3
. كرد و بـرعكس نرژي تبديل توان به ا را مي، ماده )اصل هم ارزي( نسبيت انيشتين بر اساس

نسبت به يك جسم مادي داده شود، جرم آن جسم به  E يمقدار انرژ به اين صورت كه اگر
 ج: 1377 ،يدي ـهال( يابـد  افزايش مي خاصي (فرمول مشخصي براي اين مسئله وجود دارد)

علامه طباطبايي باظرافت خاصي به اين موضوع پرداخته است و چون خـود  . )174 ص ،1
درك جامعي از مسائل فيزيك نداشته است، نظر خود را در خصوص اين مسئله با عبـارت  

كه اگر فرض كنيم محققين بررسي كردند و مسئله تبديل مـاده   قرين كرده يعني اين» لوسلم«
كند كه به فرض پذيرش اين تبديل ما  ح بود. وي در ادامه بيان ميبه انرژي و برعكس صحي

بايد در مباني فلسفي خود تجديدنظر كنيم و انرژي را يكي از انواع عالي در نظر بگيـريم و  
 ).125 ص الحكمه، نهايه ،ييطباطبادر ترتيب جواهر آن را قبل از جسم بگذاريم (

سئله تبديل ماده به انرژي و بالعكس براي توان نتيجه گرفت كه م بياني كه گذشت مي با
نظر كنيم، چراكـه   توانيم از پرداختن به آن صرف موضوع فعلي ما اهميت خاصي ندارد و مي

توان مطابق بيان علامه با تغييراتـي در ترتيـب و تعـداد     به فرض قبول اين اصل فيزيكي مي
  اجناس عاليه اصول فلسفي خود را با فيزيك جديد تطبيق بدهيم.

  
 تعريف مجرد و مادي به بيان استاد مطهري 2.3

 و »جـرد « شـه ير از اسـت  مفعـول  اسـم  »مجرد« واژه، سدينو يم مقالات فلسفيمطهري در 
 آن از كه بوده اي پوسته اي و لباس يدارا يا ءيش ييگو. است »شده برهنه« آن يلغو يمعنا
 مقابـل « يمعنـا  به »مجرد ءيش« اصطلاح فلاسفه در كنيل. است شده برهنه و دهيگرد كنده
 درك لـذا . ندارد را ماده خواص و هايژگيو كه يءيش يعني گردد؛ يم استفاده »يماد ءيش

 را »مجـرد « مفهـوم  تـوان ينم ـ و »يماد« از ما درك به است وابسته »مجرد« يمعنا و مفهوم
  ).216 ص ،3 ج ،يفلسف مقالات ،يمطهر يمرتض( نمود يبررس »يماد« مفهوم درك بدون

 را» مـاده «ابتـدا معنـي    ،منسوب به مـاده اسـت  » مادي«كه لفظ  ازآنجايي كند يموي بيان 
بـراي تبيـين    .اسـت  »امتداد دهنده«و  »مدد كننده«معناي ه در لغت ب »ماده« كنيم.بررسي مي

: آنهـا  ميپرداز يم، برند يمفقها براي تمايز بين دو نوع آب به كار  معمولاًمطلب به مثالي كه 
آبـي كـه    : قسم نخستكنند يمتعيين  دو قسمجوشد، اي از زمين ميه از چشمهكآبي براي 

قسم نخسـت  . )ماده نداردگونه نيست (اينآبي كه  قسم دومماده دارد و (در اصطلاح فقها) 
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نقصـان  دوبـاره  آب از آن كم كنيم، به سـبب مـاده داشـتن    مقداري  اي است كه اگر گونه به
 ،3 ج ،يفلسف مقالات ،يمطهر يمرتضگونه است) ( چاه اين شود (آب حاصله جايگزين مي

). در اين كاربرد از لفظ ماده منظور قابليت مددرساني، جبران امري كه فوت شده و 216 ص
ايشـان در خصـوص كـاربرد مـاده در      . ولياستحامل استعداد بودن مدنظر استاد مطهري 

 :استكار برده شده  معتقدند كه اين معاني به اصطلاح علوم

مـاده قضـايا    اصطلاح نخسـت : بيان شده استماده دو اصطلاح در علم منطق براي . 1
نظر از شـكل و   ، صرف(مقدمات قياس)ماده قياس اصطلاح دوم (وجوب، امكان، امتناع) و 

  .قياسهيئت تركيبي 
 هذباصطلاح فيزيك عبارت است از موجودي كه داراي صفاتي از قبيل جرم و جدر ا. 2
  برند. كار مي هباشد و آن را در مقابل نيرو و انرژي ب هفعاو د

در اصطلاح فلسفه عبارت است از جوهري كه زمينه پيدايش موجود ديگري باشـد؛  . 3
رو معناي فلسـفي ايـن كلمـه متضـمن      مانند خاك كه ماده گياهان و جانوران است؛ و ازاين

 ،يمطهر يمرتض( ن فارسي استدر زبا» مايه«معناي اضافه و نسبت و نزديك به معناي واژه 
 .)216 ص ،3 ج ،يفلسف مقالات

  

  مصباح مجرد و مادي به بيانتعريف  3.3
 ـ و يكل ـ ماتيتقس ـ از مجـرد  و يماد به ءيش ميتقس محمدتقي مصباح نظر از  مطلـق  ياول

 بـه  اختصـاص  ميتقس ـ ني ـا گـر يد اني ـب بـه . گردد يم وجود انواع همه شامل كه است وجود
 نيهمچن. شود يم هم الوجود واجب شامل) مجرد( آن قسم كي بلكه ندارد هم الوجود ممكن

 و مجـرد  انـواع  از كي ـ هـر  كه يمعن نيا به شود، يم هم عرض و جوهر شامل فيتعر نيا
 . )153 ص ،2 ج فلسفه، آموزش مصباح، يمحمدتق( باشند عرض اي جوهر توانند يم يماد

اسـت، گـويي   » برهنـه شـدن  «به معنـي  » تجريد«واژه مجرد اسم مفعول از وي در نگاه 
شده و برهنه گرديده است. ايشان معتقـد   اي بوده كه از آن كنده چيزي داراي لباس يا پوسته

رود و ارتبـاطي بـا    هستند كه در اصطلاح و كاربرد فلسفي، مجرد در مقابل مادي به كار مي
 .است» ديغيرما«ندارد. درواقع مجرد به معني » تجريد«يا » برهنه شدن«سابقه 

پردازد و نهايتاً  به بررسي معاني مختلف ماده در منطق، فيزيك و فلسفه مي سپس مصباح
گردد كـه   در فلسفه اسلامي براي اموري استفاده مي» مادي«كند كه اصطلاح  گيري مي نتيجه
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 سابق باشد. البتـه » ماده«و » مايه«ها نيازمند  نسبتي با ماده جهان داشته باشند و موجوديت آن
جسماني)، در ايـن   يمعن هم باًيگردد (تقر تري هم استفاده مي گاهي به معني عام» مادي«واژه 

 .منظر، مجرد به معني غيرمادي و غير جسماني است

 :شمارد گونه برمي را اين» جسم«هاي  در ادامه ويژگي وي

 .تبع آن قابليت انقسام دارد امتداد در سه جهت و به. 1

 .مكانمند است. 2

 .بليت اشاره حسي داردقا. 3

 .دانند) زمانمند است (بعضي اين قيد را امتداد چهارم ماده مي. 4

طور مسـتقل از اجسـام قابـل     گويد: اموري كه به گونه مي اين» جسماني«و در خصوص 
 .باشند و از توابع وجود اجسام هستند وجود يافتن نمي

شده اسـت   تعريف» ي نيستچيزي كه مادي و جسمان«حال با عنايت به اينكه مجرد به 
 :ء مجرد پنج خصوصيت زير را بيان كرد توان براي شي مي

 .تبع آن انقسام پذير نيست امتداد ندارد و به. 1

 مكانمند نيست. 2

 .قابل اشاره حسي نيست. 3

 .زمانمند نيست. 4

 .براي وجود يافتن نيازي به جسم ندارد و همچنين از توابع وجود اجسام نيست. 5

 :مورد استثناء بيان دو

تبع بدن مجازاً مكانمند است: البته ايـن مـورد اسـتثناء حقيقـي نيسـت       الف) نفس كه به
چراكه مكانمندي و زمانمندي اصالتاً مربوط بـه بـدن اسـت و مجـازاً در خصـوص نفـس       

 .شود كاربرده مي به

ب) عرفا و فلاسفه اشراقي به نوع واسطي از موجودات بين مادي و مجـرد تـام معتقـد    
ء مجرد  ء مادي و برخي صفات شي ها تجرد برزخي كه برخي صفات شي هستند و براي آن

تام را دارد، قائل هستند. اين مورد واقعاً اسـتثنا اسـت و هماننـد مـورد اول مجـاز نيسـت.       
كند و بـراي گنجانـدن ايـن نـوع      ي و مجرد خدشه وارد ميهمچنين در تعريف فوق از ماد

كه تعريف يادشده  واسط (برزخ) در تعريف، نياز است كه تعريف اصلاح گردد. توضيح اين
تواند بيش از دو شق داشـته   بر اساس تقسيم وجود به مادي و غيرمادي است كه طبيعتاً نمي
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وش تقسيم به حصر عقلي كه ادامه باشد. براي گنجاندن شق سوم در تعريف لازم است از ر
  .بيان خواهد شد استفاده كرد

 

حكمت سـينوي و   از تعريف مجرد و مادي در عبدالرسول عبوديت تقرير 4.3
 ،3 ج ،ييصـدرا  حكمـت  نظـام  بـه  يدرآمد ت،يعبود عبدالرسولصدرايي (

  )96  ص

  تعريف امر مادي 1.4.3
اي به ماده وابستگي داشته باشد كه بدون ماده امكان بقاء نداشته باشد (خواه  گونه امري كه به

ء در تركيبش شامل ماده است مانند اكثر اجسام و  وابستگي به ماده به دليل اين باشد كه شي
ء حال در ماده است مانند اعراض جسماني). به چنين امـري   خواه به اين دليل باشد كه شي

 .شود گفته مي مادي

توان واژه مادي را بر خود ماده هم اطلاق كرد ولي برحسـب   گرچه برحسب وضع نمي
 .كنيم اصطلاح اين كار را مي

  تعريف امر مجرد 2.4.3
بينيم كه اين تعريف هم  گونه وابستگي به ماده (كه ذكر شد) را ندارد. مي اي كه اين ء شي

 .كند تعريف مي» امري كه مادي نباشد«صورت  دقيقاً مشابه تعريف قبلي امر مجرد را به

  
  تلازم ماديت با جسمانيت .4
مركـب اسـت از دو   و  در سه جهت انبسـاط دارد جسم جوهري است كه ذاتاً  كه ييآنجا از

در ضمن  باشد،هر جا ماده موجود كه  مسئلهبا عنايت به اين ماده و صورت جسميه و  جزء
نوعي جسم وجود دارد و بالعكس. لذا اثبات و يا انكار جسمانيت چيزي برابر است با اثبات 

هاي عام جـوهر مـادي همـان     ويژگيتوان گفت كه  لذا مي .و يا انكار ماديت آن و بالعكس
جـاي   ء مـادي بـه   تـوان در تعريـف شـي    مي نيهاي عام جوهر جسماني است، بنابرا ويژگي

  .ه از امتداد در جهات ثلاث استفاده كردوابستگي به ماد
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 هاي جسم تعريف مادي با استفاده از ويژگي 1.4
  .گانه است امر مادي جوهري است كه بالذات يا بالتبع داراي امتداد در جهات سه

 

 هاي جسم تعريف مجرد با استفاده از ويژگي 2.4
و چـه بـالتبع، بـه چنـين      گانه ندارد، چه بالـذات  امر مجرد جوهري كه امتداد در جهات سه
  .شود جوهري در اصطلاح مجرد عقلي گفته مي

 

 هاي جسم طبيعي ويژگي 3.4
 .تبع ويژگي امتداد كمي جسم تعليمي) امتداد كمي است (بهداراي  .1

 .قابل انقسام فرضي است .2

 .شود هاي كمي مي در مقايسه با ساير اجسام طبيعي متصف به نسبت .3

 .اجسام طبيعي تداخل ناپذير استدر مقايسه با ساير  .4

 .قابل فعليت است يعني بالقوه است (به سبب وجود هيولا) .5

 .تبدل پذير است .6

 .شود معروض اعراض مفارق مي .7

 .زمانمند است .8

 .قابل انقسام خارجي است .9

 .پذير است تركيب .10

 .مكانمند است. 11

 .قابل اشاره حسي است .12

  .وضع دارد .13
 

 هاي جوهر مجرد عقلي ويژگي 4.4
 .امتداد ندارد .1

 .انقسام پذير نيست. 2

 .شود در مقايسه با چيزي به نسبت كمي متصف نمي. 3
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 .در خصوص آن تداخل پذيري يا تداخل ناپذيري مطرح نيست. 4

 .حالت منتظره (قوه) ندارد. 5

 .تبدل پذير نيست. 6

 .شود معروض هيچ عرضي نمي .7

(چـون حركـت نـدارد) لـذا پرسـش از زمـان بـراي مجـرد عقلـي          زمانمند نيسـت  . 8
 .است  معنا بي

 .قابل انقسام خارجي نيست. 9

 .پذير نيست تركيب .10

 .معنا است مكان ندارد لذا پرسش از مكان براي مجرد عقلي بي. 11

 .قابل اشاره حسي نيست. 12

  .وضع ندارد .13
 

  و صدرالمتالهين نايس ابنمقايسه تعريف مجرد و مادي نزد  .5
سـينا در بـاب مجـرد و مـادي بـود.       آنچه بيان شد تقرير عبدالرسـول عبوديـت ازنظـر ابـن    

سـينا موافـق    صدرالمتالهين در باب معيار ماديت و تجرد سخني نگفته است گويا با نظر ابن
دهد كه نظـر وي   است، ولي بررسي آراء مختلف ملاصدرا در باب ماديت و تجرد نشان مي

حـال پـس از بررسـي دو ديـدگاه از معاصـران (مصـباح و        .ينا اندكي متفاوت استس با ابن
ي  ذكرشـده كليات نظر اين دو مشـابه و مبتنـي بـر سـاختاري      كه نياعبوديت)، با عنايت به 

بين مادي و مجرد امر  ذكرشدهاست و در هر دو تعريف » مجرد امري است كه مادي نباشد«
دن بهتـر سـاختار امـر مـادي/مجرد و اثبـات      سومي قابل فرض نيست، براي مشـخص ش ـ 

در  نايس ـ ابـن  صـدرالمتالهين و  نظـر  اخـتلاف وار بودن آن لازم است به بررسي مواضع  طيف
پي  توان يماست كه  ها تفاوتمادي/مجرد بپردازيم، چراكه با بررسي همين  مسئلهخصوص 

يـن مـوارد اسـت كـه     مادي/مجرد برد. با بررسـي ا  مسئلهوار صدرالمتالهين به  به نگاه طيف
نكرده باشد باز هم لازمه نظـام   مسئلهحتي اگر صدرا در آثارش تصريحي به اين  ميابي يدرم

  مادي/مجرد است. مسئلهوار به  فكري وي نگاه طيف
  
 



  1396 تابستان و بهار اول، شمارة هشتم، سال ،پژوهي منطق   104

  سينا نظر صدرا با ابن مواضع اختلافتقرير عبدالرسول عبوديت از  1.5
سينا است، هرچند تصريحي به  و ابننظر صدرالمتالهين  مبحث حلول از مواضع اختلاف . 1

آن نشده ولي لازمه قبول نظر صدرا در باب تجرد نفس نباتي، پـذيرش تفسـيري جديـد از    
مادي / مجرد است. طبق نظر صدرا در خصوص نفس نباتي بايد بپذيريم كه گرچـه نفـس   

ن بقـا نـدارد   تبع اين قيام، قائم به هيولا است و قطعاً بدون آن امكـا  نباتي قائم به جسم و به
شـود و درنتيجـه داراي امتـداد نيسـت. درواقـع       حال با انقسام جسم منقسم نمي ولي درعين

صدرالمتالهين مجوز نوع جديدي از حلول به نام حلـول غيـر سـرياني در جسـم را صـادر      
كند) كه در اين نوع حلول گرچه حال قائم به محل است ولـي   كند (هرچند تصريح نمي مي
كنـد. روشـن    شود. وي از اين نوع تجرد با عنوان اندك تجرد يـاد مـي   نمي تبع آن منقسم به

سينا در خصوص مـادي و مجـرد تطبيـق     است كه اگر بخواهيم اين نظر صدرا را با نظر ابن
جهت كه بدون ماده امكان بقا ندارد مادي  رسيم. چراكه نفس نباتي ازآن بدهيم به تناقض مي

2ريان ندارد مجرد استجهت كه در جسم گياه س است و ازآن
.  

سينا در  نظر وي با ابن توان با تحليل نظر صدرالمتالهين به اختلاف مورد ديگري كه مي. 2
كنـد   خصوص ماديت و تجرد پي برد، مسئله تجرد قواي نفس حيواني است. وي تأكيد مي

و لامسه پذيرد ازجمله بينايي، شنوايي، بويايي  ها احساس تحقق مي وسيله آن كه قوايي كه به
همگي مجرد هستند. حتي بالاتر از اين، بر اساس اتحاد علم و عالم و معلوم و همچنين بـر  
اساس بساطت و سريان نفس در قوا، نفس واحد بـه اعتبـاري حـاس، بـه اعتبـاري ديگـر       
احساس و به اعتبار سوم محسوس (محسوس بالذات يا همـان صـورت حسـي) اسـت. از     

ها قواي حسي) مادي هستند. دليل اين امـر ايـن    تبع آن به دانيم كه صور حسي (و طرفي مي
تنها شرط حدوث صورت حسي تحقق اثري است از معلوم خـارجي مـادي در    است كه نه

تـوان   اندام حسي، بلكه بقاي صورت حسي هم مشروط است به بقاي اثر مـذكور. لـذا مـي   
بقاي آن متوقف  تبع آن قوه حسي مادي است (وجود و نتيجه گرفت كه صورت حسي و به

 .سينا در خصوص ماديت و تجرد سازگار نيست بر ماده است). اين مورد نيز با نظر ابن

ها را مشروط  كند و بقاي آن صدرالمتالهين درجايي براي صور خيالي تجرد اثبات مي .3
هـا نـوعي امتـداد (امتـداد      داند، ولي درجايي ديگر بـراي آن  به بقاي اثر در اندام حسي نمي

يم و هم مجرد. وي بـراي رفـع ايـن    ني) قائل است؛ يعني بايد قوه خيال را هم مادي بدامثال
كند كه در آن امتداد جايز اسـت (امتـداد    ايراد نوعي از تجرد به نام تجرد مثالي را مطرح مي
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سينا از تجرد ناسازگار است. البته  مثالي). روشن است كه اين نوع جديد تجرد با ديدگاه ابن
 .شده است جرد قبلاً در آراء شيخ اشراق مطرحاين نوع ت

ها و نه اوحدي ناس) تجـرد   كه براي نفس ناطقه انساني (عموم انسان ملاصدرا با اين. 4
دانـد   حال نفس ناطقه را امري ممتد و اندازه دار نمـي  مثالي قائل است و نه بالاتر، ولي بااين

جرد مثالي قطعاً با تجرد مثالي مربوط (رجوع شود به برهان انسان معلق در فضا). اين نوع ت
به نفوس حيواناتي كه داري قوه خيال هستند متفاوت است چراكه در آنجا قائل بـه وجـود   

بـرزخ  «يا » عقل ناقص«امتداد مثالي بود. صدرالمتالهين براي اين نوع تجرد از عباراتي مانند 
نمايد. گويي نوعي ديگر  ده مياستفا» متردد ميان عقل و خيال«و يا » جامع ميان عقل و خيال

 ت،ي ـعبود عبدالرسـول ( شود كه بين مجرد مثالي و مجـرد عقلـي اسـت    از تجرد مطرح مي
  .)94- 92 ص ،3 ج ،ييصدرا حكمت نظام به يدرآمد
 

 نايس ابنديدگاه صدرا و  بندي جمع 2.5
درنتيجـه  كه صدرا در عمل به تلازم ميان ماديت و جسـمانيت اعتقـادي نـدارد،     نخست اين

ازنظر او داشتن يا نداشتن امتداد هم با ماديت سازگار است و هم بـا تجـرد. گـويي امتـداد     
داشتن يا نداشتن صرفاً در شدت و ضعف ماديت و تجرد دخيل است نه در اصل ماديت و 

كه صدار گونه سومي از تجرد بين مجرد مثالي و مجرد عقلي قائل اسـت   تجرد. امر دوم اين
گيرند. گويا صدرا بين عالم مثال و عـالم عقـل    ها در اين دسته قرار مي انسان كه نفوس اكثر

 .كشد و مراتب متعددي در اين ميان قائل است مرز شفاف و صريحي نمي

سينا موجودات دو دسته هستند: مادي جسماني و مجرد عقلاني. ولـي ازنظـر    نظر ابن از
متد جسماني، مادي غير ممتد (نفـوس  باشند: مادي م صدرالمتالهين موجودات پنج دسته مي

نباتي و بعض نفوس حيواني)، غيرمادي ممتد مثالي (نفوس حيواني)، غيرمـادي غيـر ممتـد    
ها)، غيرمادي غير ممتد عقلي (همه جواهر عقلي و نفوس اوحدي  مثالي (نفوس عموم انسان

 .ها) از انسان

 ،3 ج ،ييصـدرا  تحكم ـ نظـام  به يدرآمد ت،يعبود عبدالرسول( عبوديت معتقد است
اي هـم هسـت، لـذا مرزهـا      تايي صدرايي شامل انواع مياني بندي پنج كه اين دسته) 96 ص

بين مجرد و مادي قائل شد. وي گـروه اول   ،نوعي طيف شفاف و دقيق نيستد، گويي بايد به
واسطه قائم بـه مـاده    كند: جواهري كه بي تايي) را به چند دسته تقسيم مي (از دسته بنده پنج

هايي كه بالتبع داراي امتداد  هايي كه ذاتاً ممتد هستند و آن ها كه واسطه دارند. آن هستند و آن
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جمادات تفاوت اندكي دارند (گويي در ابتداي بندي گروه دوم: گياهاني كه با  هستند. تقسيم
طيف نباتات قرار دارند) و گروهي كه گويي نوع ضعيفي از ادراك دارند (در انتهـاي طيـف   
نباتات و ابتداي طيف حيوانات قرار دارند). همچنين در بين اين دو گروه نبات انواع واسط 

تر و مشـهودتر اسـت. در    ررنگهم فراوان هستند. اين تنوع طيف گونه در انواع حيوانات پ
عالم آفرينش حيواناتي داريم كه تنها از اقل مراتب حيات (كه به قول صدرا همان قوه لامسه 
است) برخوردار هستند، برخي علاوه بر قوه لامسه بويايي هم دارند و بـه همـين صـورت    

وانات افزون بـر  رسيم كه بينايي شديد و خوبي دارند. برخي حي ادامه دارد تا به حيواناتي مي
قادر به درك كليـات   –گويي هرچند ناچيز و اندك  –آن قوه خيال هم دارند و حتي برخي 

هـايي، بلكـه    گانـه بـراي خـود زيرگـروه     هاي پنج هم هستند. گويي هر گروهي از اين گروه
 .هايي دارند طيف

   فرمايد صدرالمتالهين هم مدعي اين امر شده و مي
ارتباط به هم بر يكـديگر برتـري دارنـد و بـا تفاوتشـان       بدان كه نشĤت وجود در عين

 ؛ وي آغاز مرتبه ديگـر اسـت  ا مرتبه، يعني پايان هر اند متصلبه بعضي ديگر  شان يبعض
 3تعلقي اول درجات نشĤت تجردي است.آخر درجات اين نشĤت 

وار اسـت كـه حركـت جـوهري     لذا نگاه صدرالمتالهين به نفس انساني نگـاهي طيـف  
نفس از حالت جسماني عنصري شروع شده و با طي كردن همه مراحل مابين بـه  اشتدادي 

رسد. با توجه به اين نكتـه   تجرد عقلي در اوحدي از ناس) مي اناًيمرحله تجرد نطقي (و اح
كه مسافت حركت بايد امري پيوسته باشد و حركت هم از نوع حركت اشتدادي است، بايد 

اي از حالات بين جسـمانيت و تجـرد نطقـي     تردهنفس انساني در حركت خود از طيف گس
كه ما بـراي   اي از اين گذار ماهيتي خاص همان مرحله دارد ولو اين عبور كند، در هر مرحله

 .همه مراحل و مراتب اسم خاصي وضع نكرده باشم

از ماده جسـماني شـروع    ياگر بپذيريم كه نفس انساني در سير حركت جوهري اشتداد
كه در سلسله موجودات طفره محال  كند، با عنايت به اين راحل را طي ميكرده و تمام اين م

شـماري وجـود    است، لذا قطعاً بايد بين اين پنج مرحله كه ذكر شد مراحلي بلكه مراحل بي
شـماري رنـگ    كمان كه بين هر دو رنگ تعداد بـي  هاي رنگين داشته باشد. دقيقاً مشابه رنگ

ها مجبوريم بـه تعـداد خاصـي نـام      گذاري آن انايي بر ناموجود دارد ولي ما به دليل عدم تو
كمان: بنفش، نيلي، آبي و ... در خصوص مراتـب بـين    بسنده كنيم. مثلاً در خصوص رنگين
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وار  ماديت صرف و تجرد تام هم مسئله عيناً بـه همـين صـورت اسـت و بـا امـري طيـف       
 .هستم  مواجه

 

  »وار بودن طيف« حصر عقلي بابه بررسي سازگاري منطقي تعريف  .6
بـراي يـك امـر     تـوان  يم ـآيـا   اصولاًدر اين قسمت از پژوهش لازم است بررسي كنيم كه 

 منطقـاً وار تعريفي مبتني بر حصر عقلي ارائه داد يا خير، ادعاي اين مقاله آن است كـه   طيف
آن وار تعريفي مبتني بر حصر عقلي ارائه داد كه شامل همه مراتب  براي امري طيف توان ينم

وار بشود. براي نيل به اين هدف ابتدا ساختار تعريف به حصر عقلي بررسي شده،  امر طيف
  دهيم. سپس با استفاده از مفهوم ساختار درختي صحت مطلب مورد ادعا را نشان مي

 

  تقسيم به حصر عقلي 1.6
 نطقم محمد، يخوانساربه قياس استثنايي منفصله حقيقيه ( گردد يبرمريشه اين نوع تقسيم 

كه حصر ميان روش تقسيم به اين صورت است تقسيم حاصر )، در 168 ص 2 ج ،يصور
مـدار نفـي و اثبـات     ريعقلي (داير بين نفي و اثبات) است؛ يعني اقسام يك تقسيم دا اقسام
و همچنـين بـراي اثبـات مـدعي مبنـي بـر        مسـئله در اين پژوهش براي فهم بهتـر   .هستند

وار، از سـاختار درختـي   ف به حصر عقلي براي امور طيـف بودن استفاده از تعري رممكنيغ
براي واضح شدن مدعي پژوهش و همچنـين بيـان    .ميكن يمبراي بيان تقسيم حاصر استفاده 

تقسيم معروف موجود به ممكـن و واجـب و    )، از مثال1ساختار درختي پيشنهادي (شكل 
(قسم ب: دقـت   يستالف) يا نالوجود است (قسم  موجود يا واجب: ميكن يممتنع استفاده م

الوجـود نيسـت (قسـم ب) يـا      سم نفي قسم الف است). موجودي كه واجبقكنيد كه اين 
قسم سپس براي  .(قسم د: كه باز نفي قسم ج است) يستالوجود است (قسم ج) يا ن ممتنع
؛ و قسم ب گزينيم را برميممكن  نامقسم د براي ممتنع و نام قسم ج براي واجب، نام الف 

به همين سبب نامي هم يك تقسيم مياني است و  ينوع م در تعريف ما كاربردي ندارد و بهه
  .ميگذار ينمبر آن 
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 1شكل 

  :ميكن يمبراي روش شدن مطلب اصطلاحات زير را تعريف 
در شكل » موجود«ي شده با عبارت گذار نامجزء  مثلاًگره: به هر يك از اجزاء درخت (

  .مييگو يم) يك گره 1
  .شود يممنشعب نشده است) برگ گفته  ها آني از ا گرهي پاياني (هيچ ها گرهبرگ: به 

  .شود يمي يك گره غير پاياني فرزندان آن گره گفته ها گرهفرزند: به زير 
  .شود يموالد: به گره فوقاني يك فرزند والد گفته 

  .شود يمادر آن گره گفته ي كه با گره ديگري والد مشترك داشته باشد برا گرهبرادر: به 
در ساختار درختـي   ،ميپرداز يمپس از تعريف اصطلاحات فوق به بيان ساختار درختي 

 مكنـي  ها نامي وضع نمي هستند و براي آنهاي مياني، تقسيمات مياني  ) گره1حاصل (شكل 
ر ها اقسام نهايي هستند و براي ه (درست مانند قسم ب در تقسيم قبلي كه بيان شد) و برگ

هـاي   برگ بايد نامي در نظر گرفت. خاصيت اين نوع تقسيم اين اسـت كـه مجمـوع بـرگ    
شـيء اي كـه   هميشه شامل همه حالات گره ريشه هستند؛ يعني هـيچ   ،شده درخت تشكيل

ي درخـت  هـا  از بـرگ  يكيدر كه شود در عالم يافت نميعنوان گره ريشه بر آن صدق كند 
يرد؛ و سر اين انحصار استفاده كـردن از نفـي و   ) قرار نگ1مثال شكل درخت در سه برگ (

اثبات در هر انشعاب درخت است؛ يعني هرگاه كه يك گره درخت مـا بخواهـد زيـر گـره     
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بيان گـردد. سـاختار درختـي حاصـل را     » اما كذا، ام لا«صورت:  (فرزند) داشته باشد بايد به
4ناميم درخت تصميم مي

.  
 تغيير نداشت.نكته: اين مورد (درخت تصميم) نياز به 

تعريفي كه بر مبناي حصر عقلي ايجادشده باشد اين خاصيت را دارد كـه هـيچ حالـت    
تـوان بـراي    ديگر نمـي  بيان توان براي آن در نظر گرفت. به هاي تقسيم نمي اي بين مؤلفه ميانه
بـراي اثبـات ايـن مـدعا از سـاختار درختـي        .گونه تعاريف حالت طيفي در نظر گرفت اين

 :يمگير مي  كمك

در درخت تقسيم بتوان طيف در نظر گرفت بايد  (گره) كه بين دو حالت الف) براي اين
شمار حالت جديد در نظر گرفت و براي اين امـر بايـد حـداقل     بتوان بين آن دو حالت، بي

 بتوان بين آن دو حالت سومي هم در نظر گفت.

شـده   ت سـاخته ب) براي در نظر گفتن حالت سومي بين دو حالت لازم است در درخ ـ
 .برادر سومي وجود داشته باشد، بين دو برادر

بيشـتر.  نـه  و دو فرزند داشته باشـد   تواند يمهر والد تنها ج) اين امر محال است چراكه 
صورت: الف و نقيض الف هستند. (بـه مثـال بـالا     به فرزندان هر والددليل آن اين است كه 
ديگر در هر سطح از درخت دو  بيان ) بهيستن الوجود است يا ء يا واجب دقت كنيد: مثلاً شي

وجود دارد و اين امر از مسلمات فلسفه » ندارد«يا » ء خصوصيت خ را دارد شي«مانند:  گره
 .است كه بين نفي و اثبات حالت سومي وجود ندارد

توان بين  نميپس  .جديدي در نظر گرفت والد فرزنددو فرزند يك توان بين  د) لذا نمي
 .هر گره نشانگر يك تقسيم بود) چراكه( تقسيم سومي در نظر گفتتقسيمات 

بين حالات تقسيم، يك حالت جديد در نظر گرفت و) لذا محال است در تقسيم حاصر 
حالـت   تـوان  ينم ـحالت جديد در نظر گرفت و به تبـع آن   تينها يب توان ينمو به تبع آن 

 .طيف گونه داشت

اي تغييـر   گونـه  براي اقسام جديد، تعريـف را بـه  «دفع دخل مقدر: شايد اشكال شود كه 
دهيم كه اقسام جديد را هم شامل شود، مثلاً براي درج تجرد برزخي بين ماديت و تجرد  مي

اي تغيير داد كه قسـم سـوم را هـم شـامل      گونه توان با حفظ حصر عقلي تقسيم را به تام مي
ندارد و با ادعاي مـا هـم كـاملاً    شده هيچ ايرادي  در پاسخ بايد گفت كه مورد مطرح» گردد.

صدرالمتالهين در مسئله ماديت و تجرد محـدود   ادعايكه گذشت  سازگار است، ولي چنان
به سه يا چهار قسم مختلف نيست و ايشان مدعي هستند بين مـادي محـض و مجـرد تـام     
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ها اسمي وضع نشـده اسـت. لـذا     طيفي از انواع مختلف وجود هست، هرچند براي همه آن
 .استفاده نيست وار قابل وان بيان نمود كه تقسيم حاصر براي امور طيفت مي

وار  صدرالمتالهين در خصوص طيف ادعايتوان نتيجه گرفت كه  با بياني كه گذشت مي
باشد سازگار نيست. لـذا در   يبودن حقيقت با هيچ تعريفي كه مبتني بر تقسيم به حصر عقل

جرد بايد تعريفي جديد ارائه داد كه با واقعيات دستگاه حكمت صدرايي، براي امر مادي و م
وار بودن هستي سازگار باشد؛ با قبول ايـن   شده در حكمت متعاليه در خصوص طيف مطرح

اي است كه با امور مـاهوي سـازگار اسـت نـه بـا امـور        گونه تعريف به سميمطلب كه مكان
كـه يكـي از دو راهكـار زيـر را در      ماند جز اين وار، راهي نمي و ذومراتب و طيف يوجود
 :بگيريم  پيش

بـراي چنـد   تنهـا  راه اول: با عنايت به ذومراتب بودن وجود (و خصوصاً نفس انسـاني)  
 .ف ارائه بدهيمريمرتبه از اين امر واحد ذومراتب تع

 .ي براي ماديت و تجرد ارائه دهيمفازي استفاده كرده و تعريفي فاز منطقراه دوم: از 

در خصوص راه اول بايد گفت كه اين همان كـاري اسـت كـه در خصـوص تجـرد و      
گرفتـه   همين روش را در پـيش  اوقات يشده است و صدرالمتالهين هم بعض مراتب آن انجام

اي از  پردازد عملاً مشغول تعريف مرتبـه  است. وي زماني كه به بيان خواص مجرد مثالي مي
 .صورت مجرد مثالي تعريفش كرد توان به اتب نفس است كه ميمر

روش ديگر استفاده از منطق فازي است؛ كه در ادامـه ابتـدا مختصـري از منطـق فـازي      
توان از اين منطـق   صورت اجمال بيان خواهد شد، سپس بيان خواهيم كرد كه چگونه مي به

 .براي تعريف امر مادي و امر مجرد استفاده كرد

  
 ق فازيمنط .7

) همـراه بـا تنظـيم    1965بار توسط پروفسور لطفـي زاده (  نياول (Fuzzy logic) منطق فازي
به معنـاي غيردقيـق،   فازي  واژه. شد ظاهر نو محاسبات عرصه در فازي هاي مجموعهنظريه 

براي درك بهتر منطق فازي و ارتباط آن با فلسـفه ابتـدا لازم    .ناواضح و مبهم (شناور) است
 .اً به توضيح كاربر منطق فازي در دانش رايانه بپردازيماست مختصر

، يـا سـيگنال   )2001(تـونجر   چيز صفر و يك است اي همه ي رايانههاافزار در دنياي نرم
هسـت و يـا   ) Aمجموعـه   مثلاًي (ا عضو مجموعه )10مثلاً ي (فعال است يا نيست، يا عدد
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و عدم عضويت متصور نيسـت.  نيست. حالتي بين صفر و يك، فعال و غيرفعال و عضويت 
گونه نيست. مثلاً شايد شخصي بـا طـول قـد     بينيم كه اين وضوح مي ولي در دنياي واقعي به

متر را بـا قاطعيـت بلنـد     سانتي 205متر را با قاطعيت كوتاه و شخصي با طول قد  سانتي 120
سادگي شخص را كوتاه يا بلند ناميـد.   متر شايد نتوان به سانتي 165بناميم. ولي در خصوص 

بنـدي اشـخاص در دو گـروه كوتـاه و بلنـد از ضـابطه زيـر         حال فرض كنيد بـراي دسـته  
 :كنيم  استفاده

 .قد هستند و بالاتر بلندقد و سايرين كوتاه 180ضابطه: اشخاص با قد 

اي  يا شخصي عضـو مجموعـه  كه  (نگرش سنتي و غير فازي) در اين نگرش به واقعيت
قد  كوتاه 179.5هست يا نيست (نگرش دو ارزشي يا همان صفر و يكي) شخصي با طول قد 

هاي بـين جهـان واقـع و دنيـاي رايانـه را       گونه ناهماهنگي است! منطق فازي سعي دارد اين
 .برطرف نمايد

ن صـورت  هاي سنتي به اي كند، مجموعه هاي فازي كار مي منطق فازي بر روي مجموعه
عضو آن مجموعه هست يـا نـه. مـثلاً حسـن عضـو       (Entity) موجوديتيك هستند كه يا 

هاي فازي  مجموعه روشنفكران است و احسان عضو اين مجموعه نيست. ولي در مجموعه
اي از عضـويت   شود، بلكه ما به هر عضو درجه صورت هست/نيست تعبير نمي عضويت به
 .ضويت عددي است بين صفر و يكدهيم. معمولاً اين درجه ع نسبت مي

توان با نمايش فازي هـم نشـان داد بـه ايـن صـورت كـه        هر مجموعه غير فازي را مي
 ).1965زاده  (لطفي دارند و سايرين درجه عضويت 1اعضاي مجموعه درجه عضويت 

اي امور رفتار و منش روشنفكرانه دارد و در ساير امـور   حال فرض كنيد محسن در پاره
را تعريف كنيم. يا مثلاً به علي كه در  0.5توانيم براي او درجه عضويت  يست. ميگونه ن اين

بـه تفـاوت    .نسـبت دهـيم   0.8هـاي روشـنفكرانه دارد درجـه عضـويت      اكثر موارد ديدگاه
ي سـنتي فقـط مقـادير    هـا  مجموعهي سنتي دقت كنيد: در ها مجموعهي فازي با ها مجموعه

  يا شخص عضو مجموعه هست يا نيست. رگيد انيب بهمجاز بود،  0و  1عضويت 
هـاي   اي از مجموعـه  كه توسـعه (هاي فازي  منطق فازي روي مجموعهمشخص شد كه 

هـا   كند. در منطق فازي عملگرهاي سنتي اجتماع و اشتراك مجموعه مي عمل )سنتي هستند
همان  باشند. نكته اساسي در منطق فازي گردند كه فعلاً مرتبط با مبحث ما نمي بازتعريف مي
 .كند است كه درجه عضويت هر فرد را مشخص مي (Membership function) تابع عضويت
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هاي سـنتي و   قبل از ورود به بحث فلسفي لازم است نمايش رياضي مربوط به مجموعه
  .هاي فازي را مرور كنيم مجموعه

  
 هاي سنتي مجموعه 1.7

هاي معمولي هستند كـه   درواقع همان مجموعه (Crisp sets) هاي سنتي يا قطعي مجموعه. 1
 كه است دليل اين به »قطعي« لفظ از استفاده. شوند مي معرفي ها مجموعه كلاسيكدر نظريه 

 مجموعه سنتي، هاي مجموعه بيشتر با آشنايي براي. فازي هاي مجموعه با باشد تمايزي وجه

 A را در نظر بگيريد: 

A={1,2,3,4} 

اند.  شده هاي }و{ مشخص چهار عضو است كه درون علامت اين مجموعه سنتي شامل
 :وسيله تابع عضويت نمايش دهيم هاي سنتي را هم به توانيم مجموعه كه گذشت مي چنان

A={x|µ(x)=1} 

هـا   آن µ هايي كه مقدار تـابع عضـويت   x مساوي است با مجموعه A بخوانيد: مجموعه
 .مساوي با يك است

 :توانيم تعريف كنيم يرا هم به اين صورت م µ تابع

µ(x) = 1  1براي اعداد بين و چهار   

µ(x) = 0 براي بقيه اعداد 
توانيم يك مجموعه فازي هم تعريف كنيم، چنانكـه ذكـر شـد كـافي      راحتي مي حال به
خواهيم مجموعه  ر تابع عضويت بين صفر و يك هم داشته باشم. فرض كنيد مييدااست مق

توانيم بيان كنيم كـه   اي كه مطرح كرديم مي افراد بلندقد را تعريف كنيم، با استفاده از ضابطه
و بالاتر از آن باشد قدبلند است. به اين ضابطه مورد جديدي اضافه  180شخصي كه حدود 

دارد هم بلندقد است ولي نه به بلنـدي فـرد اول؛ و    180و  170ن كنيم: شخصي كه قد بي مي
باشد قطعاً بلندقد نيست. طبيعتاً بايد مقدار تابع عضـويت افـراد    160شخصي كه قدش زير 

را صفر در نظر بگيريم. فقط كافي است براي افـراد بـين    160را يك و افراد زير  180بالاي 
 .ب دهيممقاديري بين صفر و يك انتسا 180و  160

µ(x) = 1  180براي افراد با قد و بيشتر   
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µ(x) = (x-160)/20  160براي افراد بين و   180 

µ(x) = 0  160براي افراد با قد و كمتر   

از كجـا آمـده اسـت ارتبـاط چنـداني بـه        180و  160كه فرمول مربوط به افراد بين  اين
هاي ما كارآمد  ل براي مثالشود كه اين فرمو وضوح ديده مي ولي به ،موضوع بحث ما ندارد

درجـه عضـويت    178و شخصي بـا قـد    0.5درجه عضويت  170با قد  ياست، مثلاً شخص
  .دارد  0.9

 

 تعريف مجرد و مادياز منطق فازي در  يريگ بهره 2.7
كه بين مـادي   وار وجود و اين شدن ساختار تشكيكي و طيف با توجه به سير بحث و مطرح
توان به ايـن مسـئله پـي بـرد كـه بـراي        انواع وجود دارد. مي جسماني و مجرد تام طيفي از

ت، اگر امر مجـرد تـام را بـا    سا اشوار منطق فازي چقدر مناسب و راهگ تعريف امور طيف
مادي جسماني را صفر و بقيه انواع را اعدادي  ميتوان يمنمايش دهيم  1مقدار تابع عضويت 

 اي فـازي تعريـف كنـيم از امـور مجـرد      عـه تـوانيم مجمو  ميدر نظر بگيريم. لذا  1و  0بين 
صـورت زيـر    ، سـپس بـراي ايـن مجموعـه فـازي تـابع عضـويتي بـه        (مجموعه مجردات)

 :كنيم  تعريف

µ(x) = 1 ات تامدبراي مجر  

µ(x) = مقداري بين صفر و يك براي امور بين مجرد تام و مادي جسماني 
µ(x) = 0 براي مادي جسماني 

مجموعه افراد بلندقد، براي مجموعه امور مجـرد هـم تـابع    حال كافي است مشابه مثال 
عضويت را تعريف كنيم (البته قسمت مربوط به مادي جسماني و مجرد تام از قبل مشخص 

گيرد.) بايد بر اساس يك ضابطه مشخص كنيم كـه   است و به ترتيب مقادير صفر و يك مي
 :ير استفاده نمودتوان از ضابطه ز امر مورد تفحص چقدر مجرد است، مثلاً مي

 .ضابطه تجرد: تجرد نسبت عكس دارد با حركت و قوه

باشد، تجردش كمتر است و بالعكس  تر ييعني هرچه قوه و حركت امري شديدتر و جل
 .هرچه قوه و حركت در آن امر كمتر باشد تجردش بيشتر است
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 طور كه در تعاريف سنتي از تجرد و ماديت ذكـر شـد مـادي و مجـرد دو طـرف      همان
نقيض هستند. يعني امر مـادي مجـرد نيسـت و امـر مجـرد هـم مـادي نيسـت. در منطـق          

  .شود بيان مي» متمم يك مجموعه«ها اين امر با مفهوم  مجموعه
 

 متمم يك مجموعه 3.7
 :را كه قبلاً ذكر شد در نظر بگيريد A مجموعه

 
A={1,2,3,4} 

 (معادل نقيض در ميده يم نمايش ’A كه آن را با Aن متمم مجموعه  براي به دست آورد
لازم  )،نباشـند  A همه اعضاء ممكن كه عضو مجموعـه  شاملاي  اصطلاح ما: يعني مجموعه

 :است مجموعه مرجع كه شامل همه اعضاء ممكن است را هم تعريف كنيم

U={1,2,3,4,5,6,…} 

 :را به دست بياوريم ’A توانيم مجموعه راحتي مي خوب به

A’={5,6,7,8,…} 
تـر اسـت و كـافي اسـت مقـدار تـابع        هاي فازي كار بسيار ساده موعهدر خصوص مج

جمع كنيم. به همين سادگي تابع عضـويت   1عضويت مجموعه اول را منفي كرده و با عدد 
 .ديآ يمجموعه متمم به دست م

، مي ـا را تعريـف كـرده   µi لذا اگر فرض كنيم براي مجموعه امور مجـرد تـابع عضـويت   
كـه مـادي چيـزي     را (با فرض اين µm عضويت مجموعه امور مادي توانيم تابع راحتي مي به

  :صورت زير به دست بياوريم است كه مجرد نباشد) به
µm=1- µi 

كنيم: ماده جسماني، مجرد  توضيح: فرض كنيد سه حالت مختلف از اشياء را بررسي مي
و  0.2و  0ب نباتي و مجرد تام. براي مجموعه امور مجرد مقادير عضويت اين اشياء به ترتي ـ

 گريد انيب عضو مجموعه مجردات است (به 0است. يعني ماده جسماني با درجه عضويت  1
 0.2تجردي ندارد)، امر مجرد نباتي (مثلاً نفس نبـاتي) بـا درجـه عضـويت      گونه چياصلاً ه

عضو مجموعه مجردات است (معادل همان اصطلاح معـروف صـدرالمتالهين داراي انـدك    
 .عضو مجموعه مجردات است 1تام با درجه عضويت  ) و مجرد.تجرد است
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توان از روي اين مجموعه (كه با مقادير تابع عضويت مشخص شـده   مي يسادگ حالا به
هـاي   است) مجموعه امور مادي (كه مطابق تعريف نقيض مجـرد و در اصـطلاح مجموعـه   

و  0.8و  1فازي مجموعه متمم مجموعه مجردات است) را به دست آورد. مقادير به ترتيب 
ديات است، مجرد نباتي با درجه است. يعني ماده جسماني صد در صد عضو مجموعه ما 0

عضو ماديات است (يعني بيشتر مادي است تا مجرد) و مجرد تام اصلاً عضو  0.8عضويت 
  .مجموعه ماديات نيست

  
  دفع اشكال مقدر 4.7
، ميكرد يماز مفهوم منطق فازي براي بيان تعريف امر مجرد (و امر مادي) استفاده  صرفاًاگر 

از منطق فـازي   قتاًيحقو  واقعاًكه در پژوهش جاري  شد يمال اين امر باعث ايجاد اين اشك
، ولي واقعيت اين اسـت كـه   ميا كردهنگرش طيفي را جايگزين  صرفاًاستفاده نشده است و 

اصل كاربرد منطق فازي در استفاده از عملگرهاي اجتماع و اشتراك و متمم و امثال آن است 
هـم   ذكرشـده ز تابع عضويت) از عملگرهـاي  و زماني كه علاوه بر نگرش طيفي (استفاده ا

. در پـژوهش  مي ـا كردهمدعي شويم كه از منطق فازي استفاده  قتاًيحق ميتوان يماستفاده كنيم، 
جاري هم از عملگر متمم براي ساختن تعريف مجموع امور مادي از روي مجموعـه امـور   

تقرار و تثبيت استفاده از كه هنوز راه زيادي براي اس ميريپذ يممجرد استفاده شده است. بله 
 ي فازي در فلسفه پيش رو داريم.ها مجموعه

  
  يريگ جهينت. 8

وار كـاملاً منطقـي و    ديديم كه استفاده از منطق فازي براي تعريف امور ذومراتـب و طيـف  
راحتـي توانسـتيم تعريفـي     معقول است و همچنين با يك مثال و بيان ضابطه براي تجرد بـه 

 :شده داراي مزاياي زير است وسيله منطق فازي ارائه دهيم. تعريف ارائه بهجديد از تجرد 

آتي تبديل به  يها شده براي امر مجرد، قابليت اين را دارد كه در پژوهش تعريف ارائه. 1
تعريفي ايجابي گردد، چراكه برخلاف اكثر تعاريف موجود كه ابتـدا امـر مـادي را تعريـف     

توانيم ابتدا امـر   ، ما ميكنند يتعريف م» ما ليس بمادي«صورت  هو بعد امر مجرد را ب كنند يم
مجرد را تعريف كرديم و سپس با روش نقيض گيري (مجموعه متمم فازي) امـر مـادي را   

صـورت   ولي اين قابليت را دارد كه به تعريف كنيم، البته تعريف فعلي هنوز هم سلبي است
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تجرد نسـبت عكـس دارد بـا    «جرد از ضابطه ايجابي بيان گردد. در تعريف فعلي براي امر م
اي ايجابي براي  استفاده كرديم كه خود سلبي است، ولي اگر شخصي ضابطه» حركت و قوه

آتي بايد انجام گيرد) اين قابليت وجود دارد  يها بيان كند (در پژوهشامور مجرد مجموعه 
 .كه تعريفي ايجابي براي امر مجرد ارائه گردد

از شـيوه تعـاريف مبتنـي بـر      يسادگ توان به هاي فازي هم مي وعهديديم كه در مجم. 2
حصر عقلي يا همان روش نقيض گيري استفاده كنيم، كافي است تـابع عضـويت را منفـي    

تـوانيم   مي ،تابع عضويت مجموعه فازي امور مجرد نجمع كنيم. درواقع با داشت 1كرده و با 
 .بياوريم و بالعكستابع عضويت مجموعه فازي امور مادري را به دست 

ن شـد كـه در روش حصـر عقلـي     ابيبا استفاده از ساختار درختي تقسيمات حاصر، . 3
توان بـراي تعـدادي از    مي يتاًوار تعريف ارائه داد و نها توان براي همه مراتب امور طيف نمي

توان مراتب مادي محـض،   مثال براي نفس انساني مي عنوان مراتب مهم تعريف ارائه كرد، به
اندك تجرد نفس نباتي، تجرد مثالي، تجرد عقلي و فوق تجرد را بيان نمود ولي براي مراتب 

 .شود تعريف آورد ها نمي بين آن

درج كـرد   يا واسطه شد يسنتي حصر عقلي كه بين تقسيمات نم يها برخلاف روش. 4
بر منطق  وار را تعريف كنيم)، در روش تعريف مبتني كه بخواهيم امور طيف (چه رسد به اين

(ايـن امـر بـا توجـه بـه       امر ديگر تعريف كـرد  نهايت يتوان بين دو امر ب راحتي مي فازي به
توانـد بـه خـود     يم 1و  0نهايت مقدار بين  يبي فازي كه تابع عضويت ها مجموعهساختار 

مادي محض، اندك  براحتي با يك تعريف همه مرات توان به . لذا ميبگيرد قابل اثبات است)
ها (هـر تعـداد    س نباتي، تجرد مثالي، تجرد عقلي و فوق تجرد را و مراتب مابين آنتجرد نف

 .كه باشند) را پوشش داد

اي بيان شود كه در تمـام   بهتر است براي تعريف امر مجرد توسط منطق فازي ضابطه. 5
مراتب وجود داشته باشد، طبيعي است كه در مراتب نزديك با ماديت محض ايـن ضـابطه   

پررنـگ. ضـابطه    يداًو در مراتـب نزديـك بـه تجـرد محـض شـد       گردد يمرنگ مك يداًشد
است. به اين معنـي كـه در مراتـب    » تجرد نسبت عكس دارد با حركت و قوه«ي ما دپيشنها

شـود و در مراتـب نزديـك بـه      نزديك به تجرد تام ميزان حركت و قوه نزديك به صفر مي
 .گيرد ماديت محض حداكثر ميزان خود را مي

ي ايجابي ا ضابطهي آتي ها پژوهشضابطه پيشنهادي ما سلبي است و بايد در  تأسفانهم. 6
  ارائه داد.
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